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 (2)دستور قتل 

 »چه اتفاق بدی تو زندگیت گذشته، اوسامی؟ خیلی نگرانت شدم.« 

»دلت برام نسوزه، نونومیا! احمق. من عادی ام! دختر دبیرستانی   

 معمولیت!« 

کرد و وقتی  ذاشتم سریع رنگ عوض می سر اوسامی می هرموقع که سربه  

تماشا کردنش خیلی  -شدکرد، شبیه یک حیوون کوچیک می می رنگ عوض 

 سرگرم کننده است، خیلی. 

»گوش کن، قبل اینکه دیر بشه باید یک سر بری بیمارستان. اگه خجالت   

 « -تونم همراهیت کنم، ولیکشی که تنهایی بری، می می 

 انگیزت بهم نگاه نکن!« خوام! انقدر با اون چشمای ترحم »نمی  

 و با کف دستش هل داد اونور. سر فضولم ر 

 »خوشحال باش، اوسامی. به نظر میاد نونومیا به آب پرتقال علاقمنده!«  
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کرد، با قیافه ای خندید که انگار داشته فقط  کاموگاوا، که داشت مارو نگاه می  

 زده.راجع به چیزهای مستهجن یا احمقانه حرف می 

 «-»همین الان حرف بزن، قضیه آب پرتقال چی 

هاش رو خورد. معلم ریاضیمون، کومادا، وارد  سامی وسط جمله حرف او 

 کلاس شده بود. 

 

تنها صدایی که توی کلاس میومد، صدای ضعیف کومادا و ضربه گچ به تخته   

 سیاه بود.

 شد. کرد؛ مدام به من خیره می ظاهرا مکالمه ما هنوز اوسامی رو اذیت می  

کم  اش رو یک رش لبریز شد. بالاتنه بعد از گذر چند دقیقه، بالاخره کاسه صب 

 ـه؟«به سمت من کج کرد و آروم گفت: »قضیه چی 

سان« بدون چشم برداشتن از  - کنم، اوسامی»دارم روی درس تمرکز می  

 تخته سیاه جواب دادم. 

 »اذیت نکن دیگه ...«  

چون سکوت کردم، با مدادنوکیش شروع کرد به سیخونک زدن. نوک    

 سوراخ کرد و توی پوستم گیر کرد.  مداد پارچه لباسم رو

 »هی، درد داره.«  
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سان  -ام نگیر،« اخم کرد. »موقع ناهار، شما پسرا درباره یوکو»پس نادیده  

 زدید، مگه نه؟« حرف می 

 »اوه، حرف زدیم؟« 

دونم که داشتین  کنی قسر دربری، نونومیا. درواقع، می »همیشه سعی می  

 کردین!« غیبتش رو می 

 کردی؟ شوکه شدم.« ی به حرفامون گوش می »داشتی یواشک  

سان رو شنیدم همین! شما پسرا خیلی  -»اینطور نیست! شانسی اسم یوکو 

 زدید!« بلند حرف می 

»اوسامی،« صداش کردم که حواسش رو جمع کنه چون کومادا رو به کلاس   

برگشته بود. سریع صاف نشست و تظاهر کرد که داره از مطالب روی تخته  

 کنه.داری می بریادداشت 

- بعد از چند لحظه سکوت: »... بگو ببینم، نونومیا. تو هم دخترایی مثل یوکو 

دی، مگه نه؟« اوسامی درحالی که به دفترش خیره شده بود،  سان رو ترجیح می 

 زمزمه کرد. 

باجذبه  -دختر توی سوال-به سمت راستم نگاهی انداختم. سوکیموری یوکو 

شد، و حسی مثل  اش باهوش دیده می کنار، قیافه به تخته سیاه خیره شد. از 

 گزارشگرهای اخبار داشت.
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شد قلب کلاس  دقیقا وسط کلاس نشسته بود، و هاله چشمگیرش، باعث می  

 به نظر بیاد. 

البته که، آدم خاصی بود. هرچند که به شخصه از تماس بیش از حد باهاش   

 تش دارن. تونستم قشنگ درک کنم چرا همه دوسکردم، می دوری می 

 نه، نه بطرز بخصوصی.« -» 

خواست بدونم اوسامی چه واکنشی نشون  دنبال دردسر نیستم، اما دلم می  

 داد.می 

 »اینطوریه؟«  

 لبخندی زد، انگار که خیالش راحت شده.  

 شد شراب.« »درباره این تشبیه حرف زدیم: اگه اون یک نوشیدنی بود، می  

 

 ده؟ جالبه. یعنی چه واکنشی نسبت بهم نشون می -

 بودی.«»و اینکه، تو هم آب پرتقال می 

 شکست رو کنارم شنیدم. صدای مدادی که داشت می 

 »آره؟« 

اعتنایی زد. با  هاش بازی کرد و خودش رو به بی اوسامی با مداد لای انگشت 

 هاش سرخ شدن چشم پوشی نکردم. این حال، از لحظه ای که گونه 
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 تموم شد. های اوسامی بعد از اون سوال و جواب 

اش چیزی داشت که باعث آرامش ذهنم شد. اون موقع  واکنش صادقانه

فقط اسمش رو برای این گفتم که اونارو ساکت کنم، اما شاید درواقع داشتم افکار  

 دادم.واقعیم که خودم ازشون خبر نداشتم رو بروز می 

 حداقل توی همون لحظه، حس کردم از اوسامی خوشم میاد. 

 »... راستی،«

مون رو تموم شده فرض کردم، اما به نظر میومد اون هنوزم  مکالمه  من

 خواست چیزی بگه. می 

دونی؟  ام، می من عادی -اوسامی به آرومی و با قیافه ای جدی، گفت: »م

خوام  نه اون دختر عجیب و غریبی که فرض کردین! نمی   یک دختر عادی!

 سوءتفاهم بشه، باشه؟« 

 های دوستداشتنی اوسامی لبخند زدم. حرف اتفاقی به خاطر  

مثل مزه کردن یک  -آوردصداقتش واقعا برای من راحتی رو به ارمغان می 

 لیوان آب پرتقال خوشمزه.

 تونستم عاشقش باشم. خواست که ای کاش می دلم می 

های پایه دیدم که معلم خانم کلاسم با عجله رفت  ی معلم بعد از جلسه ماهانه 

 لاس برگشت. و قدم زنان به ک
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با خالی شدن اتاق، خودم رو برای رفتن آماده کردم. از اونجایی که تو  

باشگاهی عضو نبودم، دیگه کاری توی مدرسه نداشتم. تنها چاره رفتن به خونه و  

 آماده شدن برای شغل نیمه وقتم بود. 

وقتی از صندلی بلند شدم، متوجه یک دفتر روی زمین شدم. سریعا   

 ـه. روی دفتر نوشته شده بود »سوکیموری یوکو«. متعلق به کی فهمیدم که  

نگاهی به اطراف انداختم، اما اون اینجا نبود. تصمیم گرفتم قبل رفتن دفتر  

 رو روی میزش بذارم. 

ولی وقتی خواستم این کار رو بکنم، تکه کاغذی رو دیدم که از لای دفتر  

 بیرون کشیدم.  بیرون زده بود. کاغذ رو بدون فکر کردن به چیزی، 

 گن غیرمنتظره.« سهوا این حرف رو زدم. »...به این می  

معلوم شد که یک برگه گزارش آچهار تا شده است. »عنوان«ـی که نوشته  

خورد، نه به  کردن می شده بود نه به سوکیموری که همه راجع بهش صحبت می 

 تصورات شخصی خودم. 

توی کیفم قایمش کردم.  کنه، بعد از اینکه مطمئن شدم هیچکس نگاه نمی 

کشه تا همه نوشته های درهم برهم رو  احتمال دادم که زمان زیادی طول می 

 بخونم.

 شه گفت من، تسلیم وسوسه شدم. می 
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 ای احساس گناه هم نکردم. فقط کنجکاوی محض بود.نه، در اون لحظه ذره 

تونستم بدون یک ذره مزه  هیچ مشکلی با شراب نداشتم. برای شروع، نمی 

ردن قضاوتی بکنم. تعلق خاطر من به نوشیدنی آشنا نسبت به احتیاطم به  ک

 ناآشنا برنده شد. 

کردن علاقمند  در همین مدت کوتاه، به شرابی که همه انقدر تعریف می 

 شدم.

 مون به روشنایی بدل شه؟« »خب پس، چه راز نهفته ای قراره از طرف ستاره

 مثل همیشه از کلاس رفتم. 

 

وی کافه تموم کردم و به خونه برگشتم، از ده شب گذشته  وقتی کارم رو ت

 بود.

 وقتی رسیدم خونه فهمیدم کاملا اون برگه رو فراموش کرده بودم. 

دنبال فرصت بودم که بتونم مطالبش رو مطالعه کنم اما محرک های مختلف  

 در کافه باعث شد وجودش در گوشه ای از ذهنم رانده بشه. 

 مه. شه گفت سرگرمی اهده کنم. حتی می هارو مشمن دوست دارم آدم 

یکی از دلایلی که انتخاب کردم توی کافه کار کنم قطعا این بود که من قهوه  

 رو دوست دارم، اما بیشتر از اون با آدم های مختلفی که جالب بودن آشنا شدم. 
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شینه و به بیرون خیره  زن جوانی که همیشه روی یک صندلی خاص می 

شه و هردفعه که میاد، دختری که کنارش نشسته  زندگی   شه. مردی که اوایلمی 

کنه. رابطه زوجی که شش ماه پیش عاشق هم بودن و داره از بین  تغییر می 

 های دیگه. ره. و خیلی می 

 سرگرمی مورد علاقمه.-دهچیزیه که قوه تخیلم رو گسترش می 

وجوان  اما در واقعیت، هیچ فرقی با کاموگاوا و بقیه نداشتم. من، هم، یک ن

خواستم که  خواستم حقیقت رو بدونم. به سادگی می ساله معمولی بودم. نمی  17

 از غرق شدن توی تصوراتم لذت ببرم. 

وسط ریلکس کردن و حموم گرم بودم، که یاد برگه ای افتادم که بعد از  

 مدرسه برش داشتم. 

با اینکه بدنم هنوز گرم بود پریدم توی تخت و برگه رو وا کردم. جلوی  

 ودم رو نگه داشتم که عجله نکنم و به آرومی نگاهی به عنوان انداختم. خ

 

 »دستور قتل« 

 

خونم.  حس کردم دارم یک رمان جنایی از یک نویسنده معروف رو می 

 رسید. شاید به خاطر این بود که واقعا مثل یک رمان به نظر می 
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 سوکیموری یوکو. -شدهزد همه پدیدار ای کاغذ که از دفتر فردی زبان تکه

 به نظر هیچ پایانی برای شایعات مرتبط با زندگی عاشقانه اون نبود، اما

اش هنوز هم غیرقابل سرزنش باقی مونده بود. اون دختری نبود که با کلمه  وجهه

 »قتل« تو یک جمله بیاد. 

شاید، همین حقیقت بود که کنجکاوی من رو برانگخیت. تضادهای اینچنینی  

 چه خوب باشه چه بد.  -کشنویی دارن که تو رو به طرف خودشون می یک جور جاد

 

 

 

  

 پایان بخش دوم چپتر اول. 
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 نظرات رو دریغ نکنید :( 
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